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 چکیده

اثر عباس معروفی  دلی باي و آهو،شناختی نمایشنامه  در مقاله حاضر به بررسی اسطوره
تر از فرهنگ و  گمان ما بر این است که معروفی براي نیل به شناختی عمیق. ایم پرداخته
هاي این قوم پدید آورده است و بدون  هاي قوم ترکمن، این نمایشنامه را بر بنیاد اسطوره ارزش

مسأله اصلی ها توفیقی در ورود به ژرفاي اثر نخواهیم داشت؛ لذا  کشف و تحلیل این اسطوره
هاي ترکمنی براي  ما در این مقاله این است که این نمایشنامه تا چه اندازه و چگونه از اسطوره

دلی ها و نمایشنامه  از این رو پس از معرفی اجمالی اسطوره. انتقال پیام خود بهره برده است
نتایج به . ایم تههاي موجود در نمایشنامه پرداخ به استخراج، بررسی و تحلیل اسطوره باي و آهو

دهد که نویسنده، طرح این نمایشنامه را با استفاده از اساطیر، باورها و  دست آمده نشان می
بیشتر اساطیر این نمایشنامه مربوط به دوران قبل از . ریزي کرده است آداب و رسوم ترکمنی پی

یشه اساسی که در اند. ها است؛ دورانی که آنها معتقد به آیین شامانیسم بودند اسلام ترکمن
سراسر اثر بازتاب دارد، باور اساطیري مربوط به روح مرده و تاثیر آن در زندگی بشر است؛ از 

توان به باورهاي شامانیستی، نظیر اعتقاد  ها و باورهاي اساطیري موجود در اثر می دیگر اسطوره
روش این پژوهش . رداشاره ک...) کوه، ماه و(به آسمان، پرستش ارواح نیاکان و پرستش طبیعت 
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 مقدمه
ادبیات و اسطوره . اسطوره یکی از اصطلاحات مهم در مباحث ادبی امروز است

توانند با زبان نمادین، با مخاطب  ها می اسطوره. در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند
هاي مختلف  ها ویژگی متمایز فرهنگ اسطوره« همچنین. خود ارتباط برقرار کنند

و در همان حال نزد همه خاستگاهی کمابیش یکسان کنند  انسانی را بازگو می
هاي  دارند و از این دید اسطوره نمود تجربه درونی انسان و بازگو کننده ارزش

 )16: 1383هینلز( ».معنوي یک فرهنگ است
نویسنده . ستا شک ادبیات و هنر بهترین وسیله براي بررسی و شناخت آنها بی

ها از آنها براي شکل دادن به آثار  اسطورهمعاصر، به جاي تلقی و پذیرش صرف 
شناختی ریشه در شناخت انسان و افکار و  نقد اسطوره .کند خود استفاده می

الگویی  ساخت کهن این شیوه نقد، اثر ادبی را به ژرف. هاي پیشین او دارد اندیشه
 .کند ویل میأآن ت

و آهو، اثر  هاي ترکمن در نمایشنامه دلی باي این مقاله به بررسی اسطوره
هاي  این کار، با هدف شناخت اسطوره. پردازد عباس معروفی نویسنده معاصر می

بدون درك جهان  ،واقعدر . ترکمن و نقش آن در این اثر، انجام گرفته است
توان شناختی روشن و  هرگز نمی ،هاي این نمایشنامه آلود و رازناك اسطوره مه

از این جهت . رازهاي نهفته در آن پی بردها و  سنجیده از آن داشت و به نکته
شناسی که بازتابی  اي نیست جز این که به این نمایشنامه از دید اسطوره چاره

است، بنگریم وگر نه جز پوسته و ظاهر چیزي عاید خواننده  گسترده در آن داشته
 این براي اولین بار است که به این نمایشنامه از این دید. شود نمی

 .است نگریسته شده )یشناس اسطوره(
 ؛ از جملههاي ترکمن در دیگر آثار ادبیات معاصر هم نمود داشته است اسطوره

را از یک افسانه ترکمنی که » آتش بدون دود«موضوع داستان بلند  نادر ابراهیمی
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که خودش در  گیرد؛ چنان می ،مربوط به چگونگی پیدایش طوایف ترکمن است
 .کند این داستان به آن اشاره میهاي پایانی کتاب سوم  یادداشت

ها اشاره  به اساطیر ترکمن» از زخم قلب آبایی« شعر احمد شاملو، نیز در
در بحث اساطیر، به بررسی آن  سفر در مه کتاب کند که پورنامداریان در می

 )289 -287: 1381( .است پرداخته
 

 تعریف اسطوره
شده است و هر کس از دیدگاهی خاص  دادهتاکنون تعاریف متعددي از اسطوره 

در فرهنگ فارسی معین دو معنی براي اسطوره آمده است . به آن نگریسته است
). ذیل اسطوره :1363 معین(. هاي پریشان سخن -2 ؛افسانه، قصه-1:اند از که عبارت

راوي . اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینویی است« تر، اما در معناي دقیق
 ».است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده استاي  واقعه

 )14: 1362 الیاده(
ها سرشار از  اسطوره« به عبارت دیگر. اسطوره تاریخی است مینوي و قدسی

اند که در نتیجه خداجویی سرشتین انسان  زیرا باورهایی ؛اند ابعاد دینی و مذهبی
 ».شود دینی اسطوره دریافت می ست که هالها اند و از اینجا شکل گرفته

روند و همواره میان ملل  و به همین دلیل هیچ وقت از بین نمی )2: 1391مظفریان(
هاي هر ملتی، واجد نوعی نظام و هم پیوندي  اسطوره« .گوناگون وجود دارند

 ».درونی بوده و ارائه دهنده تصویري منسجم از باورها و ادراکات یک ملت است
 )186: 1385پاینده(

بررسی اساطیر، راهی است در جهت شناختن تاریخ تمدن و آشکار نمودن 
. هاي تاریک ساختار اجتماعی کهن و طرز تلقی و اعتقادات مردمان باستان گوشه

یکی از خصایص اسطوره این است که در آن همچون مدینه فاضله، بشر دنیایی «
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طوره با مدینه فاضله در این جوید؛ اما تفاوت اس برتر و بالاتر از این دنیا را می
فاضله، تجسم ذهنی و انتزاعی مردم روشنفکر است و حال آنکه  است که مدینه

سازد و نیز در این  اسطوره غریزه عمیق طبقات فرودست جامعه را نمودار می
زیند  بندند، یعنی در آن می به کار می ،است که اسطوره را پیش از آنکه مدون شود

ها و با اجراي آداب و مراسم و مناسک زنده  ها و افسانه قصهو آن را از طریق 
  )46: 1367اردلان جوان ( ».دارند می

 

 ها چگونگی پیدایش اسطوره
اند و از روي نیاز بشري به وجود  هاي آغازین ها باورهاي مذهبی انسان اسطوره

بیانگر  ها، ترین اسطوره ترین مناسک یا عجیب ترین و غریب نامتمدنانه« .اند آمده
دورکیم ( ».نیازي بشري هستند؛ بیانگر وجهی فردي یا اجتماعی از حیات بشر

تواند براي  بشر ابتدایی با علم بیگانه است و نمی« از سویی دیگر )3: 1383
 ؛دلیل بیابد ،هایی که اکنون با فروغ دانش بشري تا حدي ساده شده است پدیده

. معرفّ علم انسانی در اعصار اولیه هم هست »افسانه خدایان« بنابراین اسطوره یا
هایی است که بشر براي تفسیر و شناختن اشیاء موجود در  اینها نتیجه کوشش

 بدین سبب سعی کرده است تا طی قرون و. است محیط زندگی خود نموده
اعصار گذشته، با قدرت تخیل و تلاش همه جانبه خود را از سرگردانی برهاند و 

اساطیر پناه برده است تا در گذرگاه زندگی پرده از مبهمات  به همین جهت به
صورتی  ،خود بردارد و به مفاهیمی که در نظام اندیشه خویش طرح کرده است

 )52: 1367اردلان جوان( ».مدون بدهد
ها و دستاوردهاي  یافته ،سازد کزازي بر این باور است که آنچه اسطوره را می

اي در شناخت خود و  نسان آغازین و اسطورههاي ا تلاش .انسان دیرینه است
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شناختی  بینی و جهان آلوده وي در گزارش، جهان هاي گرم و تب جهان و کوشش
کارایی و توانمندي اسطوره،  .خوانیم خاصی پدید آورده است که آن را اسطوره می

شناختی باستانی، تا بدان جا بوده است که  بینی و جهان اي از جهان چونان گونه
ها  ي توانسته از هر روي نیازهاي فرهنگی آدمی را برآورد و در درازناي هزارهدیر

 )6: 1372کزازي( .هاي او درباره جهان و انسان پاسخ دهد به پرسش
فروید اساطیر را . دانند یا مربوط میؤشناسان پیدایش اسطوره را به ر اما روان
هاي تغییر شکل یافته  مانده اساطیر ته«به نظر وي . کند یا تفسیر میؤدر پرتو ر

. اند یاهاي متمادي بشریت در دوران جوانیؤتخیلات و امیال اقوام و ملل و ر
هاي  یعنی از لحاظ تکوین و تسلسل تیره ،اسطوره در تاریخ حیات بشریت

 )33: 1370باستید( ».یا در زندگانی فرد را داردؤحیوانی، مقام ر
 

 هاي ترکمنی اسطوره
ها و اساطیر  کنند و زندگی آنها با افسانه هایشان زندگی می هها با اسطور ترکمن

بیشتر اساطیر قوم ترکمن از آیین شامانیسم که قبل از دین . است کهن در آمیخته
ها با وجود دگرگونی زمان و  ترکمن. به جا مانده است ،اسلام، پیرو آن بودند

ی خود را از هاي سنتی و باستان ها و ارزش سنت ،پذیرش دین و مکتب جدید
در این . اشاره کرد» رقص خنجر«توان به مراسم  براي نمونه می؛ اند دست نداده

هاي قرمزرنگی  گذارند و لباس هاي پوستی سفید رنگ بر سر می رقص مردان کلاه
شاید « .دانند هاي روحی و روانی می علاج بیماريراه پوشند و این مراسم را  می

در میان ترکان  "شامانیسم "تر در آیین شکلی ملموسبتوان ریشه این مراسم را به 
طبق این آیین شامان کسی است که مدعی ارتباط . جو کردو آسیاي مرکزي جست

هاي خاص  او با اجراي حرکات چرخشی و جهش. با عالم مافوق طبیعی است
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. آمد گونه با شمشیري آتشین، درصدد خارج نمودن ارواح از جسم بر می رقص
پذیرش دین اسلام توسط ترکان آسیاي مرکزي تغییراتی کرد و با  این مراسم با

ندیمی ( ».هاي علمیه رنگ مذهبی به خود گرفت تلاش صوفیان و طلاب حوزه
1378 :51( 

داستان گم «اشاره کرد که  »ارکنه گون«توان به  هاي ترکمنی می از دیگر اسطوره
به سرزمین پدري هاي ارکنه گون و بازگشت موفقیت آمیز  شدن قوم در کوه

  .هایی هم درباره پیدایش این قوم وجود دارد اسطوره )290: 1366گلی ( ».است
 

 خلاصه نمایشنامه
بایاندو، پدر دلی . همه به پایکوبی مشغولند. جشن عروسی دلی باي و آهو است

گروه نوازندگان با موسیقی شادي، فضا را در تصرف . شناسد باي، سر از پا نمی
 .اند هاي دور و بر هم آمده ترکمنهمه . دارند

گوید که دنبال  را دیده است که به او می )مادر دلی باي(بایاندو خواب گودانا 
بایاندو تصمیم دارد فردا سري به قبرستان بزند و نذري به روح . دلی باي بگردد

کند که بیست سال زیر خاك نگران  بایاندو از روح گودانا حیرت می. گودانا بدهد
 .اي بوده استدلی ب

قاراچوگا رقیب عشقی دلی باي است و چند بار او را تهدید به مرگ کرده 
اما آهو مردانگی و مروت  ؛ستا مردي ثروتمند که به شدت عاشق آهو. است

 .را دلی باي را بیشتر دوست دارد تا قاراچوگاي از خود راضی وکله شق
هند که سر قبر مادرش د احتمال می. همه نگران او هستند ؛دلی باي رفته است

 گویند که گودانا دلی باي را به سوي خودش کشیده و خواسته رفته باشد و می
روح گودانا در زمان حیات هم خیلی قوي . در شب دامادي، او را ببیند است
ها  سر و صداي مهمان. ریخته است طوري که با نگاهش آلاچیق را فرو می ،بوده
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من ترسم همه از : گوید بایاندو می. گیرند می هم در آمده است و سراغ داماد را
 .نه از کینه بلکه از روي مهر دلی باي را به سوي خودش بکشد. ستا روح گودانا
اي کولی : گوید داند و می ماه را مقصر می) دوست صمیمی آهو( آي تک

در صحنه بعدي تایماز . بلعی اش زیر سر توست، تو یادگار مادران را می همه
دلی باي پیش او بوده و به او گفته که صداي : گوید رسد و می راه می چی از قهوه

 )پیرمردان( هاي یاشولی. است مادرش را شنیده و به سوي قبرستان راه افتاده
موران رد خون را أم. گیرند از ماموران حکومتی، کمک بگیرند ترکمن تصمیم می

الیاس، پسرعموي دلی  .دلی باي با لباسی سفیدرنگ دیده شده است. کنند پیدا می
 .باي، او را نزدیک کوه دیده است

آید و امان  او پنهانی پیش بایاندو می. قاراچوگا دلی باي را به قتل رسانده است
این آیین اجدادي ترکمن است که به خونی . دهد میبایاندو به او امان  .خواهد می

 .گوید که از این آبادي برود اما به او می ،دهد خود امان می
کشد، قاراچوگا  ها انتظار دلی باي را می و روي صخرهاست آهو به کوه رفته 

 .ها سرگردان و آواره است در دشت
 

 بحث 
این نمایشنامه،  شناختی را در اي از نمادهاي اسطوره کوشیم تا پاره جا می این در

در . ستا ها اساطیر این نمایشنامه مربوط به تفکر شامانی ترکمن. بررسی کنیم
تفکر شامانی یا شمنی اعتقاد به آسمان، پرستش روح نیاکان و پرستش طبیعت و 

، )ستاره( ، ییلدوز)سحر( ، دانگ)خورشید( ، گون)ماه( آي: مظاهر آن، از جمله
 .محوریت و جایگاه خاصی داشتند ...و
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تعبیر کرده است، به  "دیوانه سر"که صمد بهرنگی از آن در فارسی به  "دلی"«
اراي نیروي تنی زیادي باشند و خصوصا به پهلوانان نامدار اطلاق مردانی که د

  )38 :1388باقري ( ».شود می
ها براي  اي، در جواب این سؤال که انتخاب اسطوره مصاحبه عباس معروفی در

هم  دلی باي و آهوهاي داستانی به چه صورت است و آیا در کتاب  شخصیت
ها استفاده کنم  ام از اسطوره سعی کرده« :گوید می ،خواستید چنین کاري بکنید می

 ؛اي بسازم هاي تازه ام اسطوره اما در دلی باي و آهو و نیز نمایشنامه ورگ، خواسته
 )1369معروفی ( ».من در این نمایشنامه ترکمن شدم. به هر حال این کار میسر بود

 

 روح مرده
در زندگی زندگان و  ها درباره روح مرده و همراه بودن آن اي ترکمن باور اسطوره

ترس از این که مرده بعضی از خویشاوندانش را از روي مهر به سوي خود 
این اسطوره و باور قدیمی هم اکنون  .کشد، نقشی اساسی در نمایشنامه دارد می

هاي  در تمام ادیان بشري نیز این ترس از مرده به صورت« ؛هم وجود دارد
وهی از سنگ بر روي جسد مرده قرار گر شده است؛ از جمله انب گوناگون جلوه

اند و براي استرضاي خاطر آنها  بسته هاي محکم می اند یا بدن او را با طناب داده می
بسیاري از . کردند و خشنودي روح ایشان بعد از دفن هدایایی به آنها تقدیم می

 )23: 1385ناس ( ».این عادات هنوز در میان ابناي انسانی باقی مانده است
بودند و  تا قبل از گرویدن به اسلام شامانیست -ها اجداد ترکمن –اوغوزها

 .پرستش ارواح نیاکان بین آنان یادگار همین دوران است
ها کسی از خویشان حضور  امروزه در مراسم خاکسپاري در بین ترکمن

زیرا معتقدند روح مرده اگر از  ؛کنند یابد و بعد از خاك سپاري سریع فرار می نمی
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همین اعتقاد را در  .رس قبر، یکی از خویشاوندان را بخواند، او زود خواهد مردت
 :توان دید می نمایشنامههایی از  نمونه

 :خواب دیدن بایاندو
نشسته  )خانه ترکمنی( گودانا را دیدم که توي آلاچیق. خواب عجیبی بود

براي : گفت ؟بافی گودانا گفتم چی می. بافت بود و داشت یک چیزي می
گفتم یک چیزي هم براي من بباف و خواستم بروم  .بافم ام لباس می بچه

من . پیش از این که بیایی بالا، ببین دلی باي کجاست: گفت .توي آلاچیق
: 1382معروفی ( .گشتم که از خواب پریدم توي دشت دنبال دلی باي می

62( 
 :اي دیگر نمونه

عجب . ن دلی باي بودهدراین بیست سال، مدام از زیر خاك نگرا: بایاندو
انگار با آدم حرف . انگار همه جا هست. خدا بیامرزدش. روحی دارد گودانا

 )همانجا( .زند می
 یا

ام را خوب به یاد ندارم؛  من که خاله. پس حتما رفته سر قبر مادرش: مایسا
حتی در زمان حیات هم . بیامرز روحش خیلی قوي بوده گویند خدا اما می

او را  ...افتاده یا مثلا یاد هرکس می. ریخته را فرو میبا نگاهش آلاچیق 
 )70: همان( ...کشیده می

گویم شاید روح مادرش او را کشیده  من می: گوید در جایی دیگر، مایسا می
 )همانجا( .اش را ببیند و خواسته که شب دامادي

 یا
 )79 :همان( .شک ندارم که روح گودانا او را از اینجا بیرون کشیده: بایاندو

 یا
 )همانجا( .نکند روح گودانا او را اسیر کرده باشد: سونا

 یا
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 :شود هم این موضوع تکرار می) مادر آهو( گو بین بایاندو و سوناو گفت در
 .اش ترسم از روح گوداناست من همه: بایاندو

 .گودانا چه کینه اي با پسرش دارد؟ مرده را در گور نلرزانید.نه. نه: سونا
 )84: همان( .ترسم فقط همین است.از راه کینه، از مهرنه : بایاندو

اي است که سیر نمایشنامه از آغاز تا پایان بر پایه آن  این باور اساطیري به گونه
گویند و معتقدند او دلی باي را به سوي  همه از روح گودانا سخن می. است

کند،  یچی م خود دلی باي هم در صحبتی که با تایماز قهوه. خودش کشیده است
 .صداي مادرم من را به طرف قبرستان کشیده است: گوید می

 :کند به این باور ترکمنی اشاره می "آتش بدون دود"نادر ابراهیمی هم در رمان 
 :در کتاب اول

هیچ یک از خویشان  برادر و و رپس در مراسم تدفین بنا بر سنت صحرا،«
 )129: 1383ابراهیمی( ».مشارکت نداشتند نزدیک مرده حق حضور و

حق ندارد  ،همسر آن کس که مرده است و انبرادر فرزندان و در صحرا پدر و
در تمام هفته عزا  ر مراسم خاکسپاري باشند واظن در مراسم تدفین حاضر شوند و

مرده از تنهایی خود در  :گویند ها می ترکمن .هم حق ندارند سر خاك مرده بروند
مرده او را  در مراسم تدفین حضور یابد، یکی از نزدیکان مرده اگر هراس است،

اگر شنونده خویشاوند  .مرا تنها مگذار گوید مرا تنها مگذار، می زند و صدا می
همین پاسخ درونی باعث  دهد و ناگزیر دلش جواب موافق می نزدیک او باشد،

 .مرگ زودرس او خواهد شد
 

  نجات بخشی شامان
شامان  نقشمبهم است  ،چیزي که در این نمایشنامه براي خواننده عادي ترین مهم

در « .نقش محوري در نمایشنامه دارد، شامان .ستا واو باور اساطیري مربوط به 
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او . شامان، چشم بینا و مغز متفکر تبار و قبیله بود –اساطیر ترك و ترکمن، قام
اندیشید و براي به دست  مرگ و نیستی تدابیري می  براي رهایی خلق از پنجه

. کرد نمود و آداب و عاداتی خلق می افکار خود را بیان می "چرخ و فلک"آوردن 
هاي مخصوصی داشتند که به آنها موي اسب  ها در دستان خویش چوب دستی قام
ها ارتباط بیانی با خلق برقرار  شامان –قام«همچنین  )19: 1381سیداف ( ».بستند می
 ».اي دارد ن و مراسم آنها پانتومیم و موسیقی جایگاه ویژهکردند و در آیی می

 )40:همان(
 ها در میان ترکان قدیم، من جمله هون«. ها در حکم روحانی قبیله بودند شامان

)Hun( ،"این واژه در  .داراي معانی چون شمن و روحانی بوده است "گام -کام
یعنی پدر شمن یا شمن ) Atakam(آتاکام = کام  هاي اش ها به صورت میان هون

 )170: 1386چایلی ( ».رفت دوست به کار می
پردازد و در  براي عروج به آسمان البته شامان به رقص و وجد مخصوص می

پندارد که روح او  در این حال می. رسد خودي می غلبه سکر و وجد به جذبه و بی
له ارتباط در کارهایی که شامان به وسی«.به طور موقت بدنش را ترك کرده است

توان صورتی از عرفان و همچنین  می... دهد از قبیل طبابت و با ارواح انجام می
معطوفی ( ».واسطه با خدایان و ارواح را مشاهده کرد اندیشه اتصال مستقیم و بی

1383 :1960 ( 
ها و آیین گواتی در سیستان و بلوچستان و  اي ترکمن بین این باور اسطوره

 .هاي خلیج فارس شباهت بسیاري وجود دارد کنارههمچنین آیین زار در 
اینک ببینیم که عباس معروفی در دلی باي و آهو، چگونه از این باور 

 :گیرد اساطیري، بهره می
 ]پرده دوم[
یک . اند در یک گورستان که سنگ قبرها کاملاً مشخص نیست، سونا را خوابانده«

زن مسنی . جوید ی چیزي را میبزرگ گل  زن شامان کنار بیمار نشسته و در کاسه
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است که شالی به سرش بسته و دو پر عقاب بر آن فرو کرده؛ یاشا، آي لر و آي 
صداي دهل و تار و تامدره، از دور به گوش . اند تک بالاي سر بیمار نشسته

اند و قاشق چوبی بزرگی از  رسد، یک چوب بالاي سر بیمار در زمین کاشته می
 ».آورد می زن شامان گاه گاه آن را به چرخش در. اند بالاي سر بیمار آویخته

 )46: 1367معروفی (
ها احاطه داشته و در این نمایشنامه از آن  معروفی کاملاً به اساطیر ترکمن

) مادر آهو(براي نجات سونا  ،که در نمایشنامه دیدیم همچنان. کرده استاستفاده 
اند که براي نجات مردم از چنگال مرگ تدابیري  به زن شامان متوسل شده

کند و با  دستی و همچنین صداي ساز و تامدره استفاده می اندیشد، از چوب می
بردن اسامی به دنبال تشخیص این است که سونا گرفتار روح چه کسی شده 

 .آمده استها  که در اسطوره چنان است؛ آن
مردم بدوي معتقدند که در هنگام مرض وگرفتاري به «: گوید جان ناس می

آلام، روح ناپاکی برآن ها چیره و مسلط شده است و از این رو کاهن یا شمنی 
لازم است که این درد آنها را علاج و تن آنان را از دست آن روح ناپاك و روان 

  )12: 1385:ناس( ».پلید نجات دهد
ها را با تغییراتی در  ا بعد از پذیرش دین اسلام بخشی از آیین شمنه ترکمن

پرخوان کسی  .آن آیین، پرُخوانی است ظاهر و نحوه اجراي آن، حفظ کردند و
خواند و  است که براي نجات بیمار از دست موجودات ناپاك، دعاي بسیار می

آمیز  نها در شامانیسم با شمشیر آخته و آتشین، حرکاتی جنو همچون شمن
او  »دوتار/تامدره«اي با  شود و در تمام زمان اجراي این مراسم، نوازنده مرتکب می

 .کند را همراهی می
کوب معتقد است در آیین شمن و مناسک و آدابی که بین شمنان متداول  زرین

هاي عرفان  ترین صورت و آن را از قدیم. توان صورتی از عرفان یافت است نیز می
 )16: 1353کوب  زرین( .داند میدر ادیان بشري 
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هاي خود موي اسب  دستی ها به چوب اما در اساطیر آمده است که شامان
موي اسبی که به چوب دستی قام شامان بسته شده، : گوید سیداف می. بستند می

لیکن در نمایشنامه، معروفی از پر عقابی سخن گفته است . استرمز توتم اسب 
عقاب در اساطیر ارزش . بسته شده، فرو رفته استکه بر شالی که در سر شامان 

شده و  هاي پیش از تاریخ توتم محسوب می عقاب در نظام« .خاصی دارد
در « )224: 1385زمردي ( ».رفته است موجودي ایزدي و برجسته به شمار می

ساتا است -منظور سنگ یادا[سنگ را  ،شامانیزم هماهنگ است -واریانتی که با قام
مرغ شاهین به انسان ] ر ترك و ترکمن نشانه آمدن باران استکه در اساطی

تر  قدیمی ،هایی که با توتم شاهین پیوستگی دارد واریانت. دهد می) شامان(
شامان هماهنگی  -هاي قدیمی ترك با بینش قام این واریانت در بین خلق. باشد می

 ،)سنگ(با کوه به نظر ما دادن سنگ از طرف شاهین با پیوندي که این مرغ . دارد
 )102: 1381سیداف ( ».کند زیرا شاهین در کوه زندگی می ؛دارد همسویی دارد

توان یک پرنده  را می) عقاب( کزازي بر این باور است که سیمرغ و شاهین
از آنجا که  )84 :1388کزازي (. اي شاهین دانست انگاشت و سیمرغ را بازتاب افسانه

هاي دور در  هاي زیر سلطه آنها با دیگر سرزمین ارتباط میان ایرانیان و سرزمین«
ترکستان و آسیاي صغیر و غیره به لحاظ فرهنگی و مدنی برقرار بوده و از لحاظ 

هاي زیادي  شباهت) 29: 1385محمدي گل( ».اند باورهاي مشترك به هم نزدیک بوده
 . هاي ایرانی و ترکمنی وجود دارد در اسطوره

چه مسلّم است پیوستگی انسان با طبیعت در این اعتقادات اساطیري آن
که شاید بتوانیم امروزه  پرستیدند؛ همچنان پیرامونش است که چه بسا آنها را می

 . هم آثاري از آن را در منطقه ترکمن صحرا، ببینیم
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 کوه
شناسی بررسی  کوه هم در این نمایشنامه از مواردي است که باید از دید اسطوره

طبیعت همواره در پیدایش تحولات « .ن به دست آیدتا درك صحیحی از آ شود
هاي ساکن ایران و هند، نقش بااهمیت و  مذهبی مردمان باستان، به ویژه آریایی

 )21: 1390کوشش ( ».تاثیرگذاري داشته است
بین «.رفته است ملل وادیان جایگاهی مقدس به شمار می کوه در میان همه

حاکمیت و دولت از طرف سنگ و کوه نیز هاي ترك اعتقادي مبنی بر دادن  خلق
. ها در ادبیات کتبی منعکس شده است ها و بعد این اعتقاد در افسانه. وجود دارد

زبان سنگ و کوه را پرستش کرده، آن را به مانند جاندار به حساب  هاي ترك خلق
اند و  آورند؛ حتی هر نسل، قبیله و خلق براي خود سنگ و کوه مقدسی داشته می
هاي ترك، کوه و سنگ اعتقادي مهم  بین خلق ،واقعدر  .دانستند را خدا هم میآن 

 )101: 1381سیداف (» .آمدند بوده و پاك و آفریننده به شمار می
در نزد اقوام کهن همه چیز «: دنویس می نقد ادبیسیروس شمیسا در کتاب 

برخی از اشیا  .گفتند می"مانا"جاندار بود و جمادات روح پنهانی داشتندکه به آن 
 )245: 1381شمیسا (» .هاي مرموز قداست و احترامی داشتند چون سنگ
پیکر  هفت  اعتقاد دولت دادن سنگ و کوه در منظومه گنجوي نیز به این نظامی

 : استاشاره کرده چنین 
رود و در حین شکار  گور با لشکریانش براي شکار به بیرون قصر می بهرام

 :رسد که بهرام به این نتیجه می .کند او را دنبال میبهرام . بیند آهویی را می
 شاه دانست کان فرشته پناه

             
راه نماید سوي مینوش می   

)732: 1381گنجوي نظامی(  
آهو، . شود روند و دیگر خبري از بهرام گور نمی و در نهایت داخل غاري می

 .یابد در غار دست میبرد و او به مال و دولت موجود  بهرام گور را به غار می
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رود و  بهرام به درون غار می. غار همان بهشت و دولت و سروري است
شد و آن را خیال و  هیچکس باورش نمی .کنند لشکریان بر در غار منزل می

زدند تا به درون غار روند و شاه را  آنها کودکان را می .دانستند تصویري بیهوده می
 :گوید آید و می کان غباري چون دود از غار بیرون میاما از آه و ناله کود ؛پیدا کنند

 بانگی آمد که شاه در غار است
           

 بازگردید شاه را کار است 
)733: همان(   

 .یابند روند اما او را نمی سرانجام نزدیکان شاه به درون غار می
 خواهد آهو را سعادتمند به تصویر بکشد، او را به عباس معروفی هم وقتی می

 سعادتمندي آهو براي این است که دیگر دست هیچ کسی. رساند کوه می
 .ها منتظر دلی باي است رسد و او آزادانه در کوه به او نمی )اي بیگانه(

ها  زند و روي صخره در پایان نمایشنامه دلی باي و آهو، آهو خود را به کوه می
 )64: 1367معروفی (. است کشد که مرده انتظار دلی باي را می

 است و قاراچوگا آهو خودش را به دروازه دولت و سعادت رسانده ،واقعدر 
است براي همیشه از رسیدن به سعادت باز  که دلی باي را کشته )رقیب دلی باي(

 .شود مانده است و در بیابان آواره می
اساطیر دنیاي ترك بیشتر با حیات، محیط زندگی، طرز زندگانی و دوستی و «

در کانون این اساطیر، انسان و نقاط قوت و ضعف او، . پیوند دارددشمنی طبیعت 
 )22: 1381اف سید( ».طبیعتی که او را احاطه کرده و حوادث طبیعی قرار دارد

 :گردند اي دیگر، آنجا که همه دنبال دلی باي می در صحنه
: 1382معروفی ( .گفت نزدیک کوه او را دیده پسر عمویش الیاس می: مامور دوم

91( 
ست، ا ها حافظ ارواح در کوه» ایدوك« با توجه به این که در اساطیر ترکمن 

 .توان اهمیت کوه را در بین آنها مشاهده کرد می



 16.../»دلی باي و آهو«شناختی نمایشنامه  نقد اسطوره 93تابستان  – 35 ش – 10 س

کوه به قربانی استعداد : گوید می» قربانی«سیداف در بررسی داستان معروف 
. گیرند ها هم استعداد خود را از کوه می شامان -که قام دهد همچنان عاشقی می

آهو با رسیدن به کوه عاشقتر از همیشه  ،اگر از این دید بنگریم) 23 1381:سیداف(
 . ماند منتظر دلی باي می

 

 ماه
هاي ترکان اعتقادي به  اسطوره در«. هم از عناصر طبیعی مهم در اساطیر است ماه

این باور شاید ) 9: 1381سیداف ( ».است آفرینندگی و تأثیرگذاري ماه وجود داشته
در اساطیر . قرار گرفته است )آسمان(روي است که ماه در جایگاهی مقدس از آن 

در آیین زرتشتی، ماه «. ملل و ادیان مختلف هم ماه ارزش خاصی داشته است
پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان است و هفتمین شیث به او اختصاص دارد و 

ها  اه روز در این باورم. گویند روز دوازدهم هر ماه شمسی را به نام او ماه روز می
: 1383هینلز ( ».روزي سبک و گزیده و مناسب شادمانی و حاجت خواستن است

ماه در دوران ماقبل تاریخ و اوایل دوران تاریخی در فرهنگ «همچنین ) 147
 )55: 1389 قرشی( ».مدیترانه و آسیاي غربی جنبه الوهیت داشت

معناي اساطیري « .گی آن استهاي ترکی آفرینند ترین نقش ماه در اسطوره مهم
 این معنی در اسامی متعددي قابل مشاهده. است الهی و خدا آفریننده، ،)ماه( آي

در بین تعدادي از . نیز خان آفریننده است "آي قاغان"مادر اوغوز یعنی . است
ها به خدا بانوي مادر  ساق ؛است هاي ترك، آي به مفهوم خدابانو به کار رفته خلق

تن از پسران سه انتخاب اسم «توان گفت که  می )56: 1386چایلی ( ».ندا گفته» آي«
 ، اولدوز]خورشید[ ، گون]ماه[ هاي آي جد ترك و ترکمن یعنی اوغوزخان به نام

هم اینک نیز این مظاهر طبیعی . ریشه در همین مسایل آیینی داشته است ]ستاره[
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دبیات شفاهی و فرهنگ عوام در ا. اي دارند در نامگذاري این دو قوم جایگاه ویژه
ترکمن نیز ماه، خورشید، ستاره و آسمان هنوز هم ارزش و اعتبار وگاه تقدس 

 )1930: 1383معطوفی ( ».اند خود را حفظ کرده
آي تک با نگاهی به ماه  :آمده استدلی باي و آهو نمایشنامه  63در صفحه 

ست، تو یادگار ا تواش زیر سر  همه. ستا اش زیر سر تو اي کولی همه: گوید می
 .بلعی مادران را می

اساطیر هم به آن اشاره شده است در این قسمت نمایشنامه  تأثیرگذاري که در
ارتباط نیست؛  ماه با مرگ بی. داند آمده است و ماه را در مرگ و میر تأثیرگذار می

همه در زمان مشخصی ماه با زمین که زهدان . میراند آفریند بالطبع می زیرا آنکه می
مردگان یا به زیر خاك یا به ماه . شود اشکال حیات تلقی شده، یکی و یگانه می

 .روند تا تجدید حیات کرده و به صورتی نو ظاهر شوند می
 )تنگري( نگارنده این سطور بر این باور است، با توجه به اینکه خداي آسمان

میراند، ماه  و می آفریند ست که میا ها دارد و او اي در میان ترکمن جایگاه ویژه
آسمان آبی جاویدان نیرویی نهایی و ایجادکننده و « .تواند نمادي از آن هم باشد می

اداره کننده کائنات بوده و به همین دلیل عناصر موجود در آن همچون خورشید و 
 ».دانستند شدند و آنها را در حیات و مرگ انسان تاثیرگذار می پرستش می ...ماه و

 )168: 1381مفتاح (
است؛ آنان مسیر  ها آثاري از این اعتقاد به جا مانده امروزه در بین ترکمن
 ،هشتمکنند و اعتقاد دارند که روزهاي  ها هماهنگ می حرکت خود را با ستاره
 .ماه نباید کوچ کرد هجدهم و بیست و هشتم

 
 رنگ سفید

 شته ـدر هنگام کدلی باي . بازتاب داردنامه ـدر این نمایشنیز امانی ـهاي ش اسطوره
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سپیدي در بسیاري از اشیاء طبیعی است و به نحو «. شدن لباس سفید بر تن دارد
که گویی فضیلتی از ذات خود بدان  بخشد؛ چنان صفابخشی زیبایی را تعالی می

بسیاري چیزهاي بزرگ  در رمزهاي آدمیان، این رنگ نشانه. دارد اشیاء ارزانی می
 ) 62: 1379 مختاري( ». ...نوعروسان وو موثر شده است؛ همچون عصمت 

اي آنها و نیز  کردند که اجداد اسطوره ، فکر می]اجداد ترکمن[ اوغوزها
در فولکلور ترکمن توجه و احترام خاصی به . اند هاي آنها به رنگ سفید بوده توتم

ها هم  ها و مراسم شود و حتی در اسامی اشخاص، اشیاء، مکان رنگ سفید دیده می
 . بینیم از آن را مینشانی 

در بین خلق قازاق، . دنیا مادر سفید است  هاي قدیم، آفریننده بنا به افسانه«
 .پوشیدند ها سراپا لباس سفیدي می قدیس

 :در یکی از اشعار قدیمی آمده است
مان آهوهاي شما  تا در دشت مشترك/ اي در پلنگ نر سفید رنگ دارم ریشه

تا غازهاي رنگارنگ شما تولید  /شیر سفید دارم اي در ریشه/ تولید مثل نکنند
تا اردك زیبا رنگ، غاز   /اي در شاهین نر سفید رنگ دارم ریشه/ مثل نکنند

 .سیاهش را پرواز ندهد
اند و به سنگ  هاي خود را با رنگ سفید ارتباط داده ها قدیس نیاکان آذربایجانی

هاي  در زمان. کنند ر میسفید، شاهین سفید، ساز سفید و پلنگ و شیر سفید فخ
هاي  افسانه« )170: 1381اف  سید( ».اند بعد رنگ سفید را به حاکمان نیز نسبت داده

هاي ترکی آذري را دارا هستند و از حیات و  ترکمنی همه خصوصیات افسانه
 )89 :1388باقري ( »اند فولکلور بومیان ترکمنستان نیز تاثیر پذیرفته

معروفی ( .)میرد می(. رود لباس سفید به پیش گودانا میدر نمایشنامه دلی باي با 
1382 :91( 

 :اي دیگر نمونه
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گفتند نزدیک آب با همان لباس سفیدش داشته  ها می اسب باز: مامور دوم
 )92: همان( .رفته می

 با لباس سفید؟: تایماز
 :در جایی دیگر

 .شنگ شده بودبا لباس سفید، سرتا پا سفید و آن حمایل ابریشمی، چه ق: تایماز
 )همانجا(

کردند و به خانه  ها تا چند سال اخیر عروس را بر شترسفید سوار می ترکمن
) شتر سپید( »ك آق کوشه« .معروف بودند »ك آق کوشه«فرستادند که به بخت می

 .استدرفرهنگ و فولکلور ترکمن نماد عروسی و سپید بختی 
از  ؛خورد بسیار به چشم میاشاره به آداب و رسوم ترکمنی هم در این اثر 

 :جمله
رسمی ترکمنی، به این صورت که اگر قاتل به صاحب خون پناه : خون بست

وقتی قاراچوگا به  .دهد بیاورد و از او امان بخواهد، صاحب خون به او امان می
 .دهد آورد، بایاندو به او امان می بایاندو پناه می

شب . از دختر تشخیص داده شود اي است براي اینکه زن نشانه: آلدانگی بستن
آل به معناي پیشانی و دانگی به . بندند عروسی روي سر عروس آلدانگی می

 . معناي بستن است
 

 نتیجه 
هاي تاریک ساختار اجتماعی کهن و طرز  بررسی اساطیر راهی است براي آشکار نمودن گوشه

وسیله براي شناخت و بررسی  شک ادبیات و هنر بهترین  تلقی و اعتقادات مردمان باستان و بی
 .روند آنها به شمار می
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اند و نویسنده معاصر  ها، قابل مشاهده ها بعد از آثار حماسی قدیم، امروزه در رمان اسطوره
 .گیرد به جاي پذیرش صرف اساطیر از آنها براي شکل دادن به آثار خود بهره می

ریزي  وم ترکمن نمایشنامه را پیها و آداب و رسوم ق عباس معروفی با استفاده از اسطوره
و از اساطیر . معروفی در این نمایشنامه اسطوره را زیرساخت متن قرار داده است. کند می

 .ترکمنی براي شکل دادن به نمایشنامه بهره جسته است
 : اند این اساطیر در نمایشنامه مورد بررسی و تبیین قرار گرفته

ویشاوندان نزدیک خود را به سوي خودش اي ترکمنی که روح مرده، خ باور اسطوره
ها از غیبت دلی باي از این  که همه نگرانی همچنان. کشد در سراسر نمایشنامه بازتاب دارد می

 .شود باور، ناشی می
گیري نمایشنامه تأثیر فراوانی  بخشی او از مواردي است که در شکل شامان و قدرت نجات

ها و ماندگاري  ه شد، نقش طبیعت در زندگی ترکمنکه ملاحظ علاوه بر این چنان. نهاده است
که ماه و کوه در این اثر،  آنها در اساطیرشان به خوبی در این نمایشنامه مشهود است؛ چنان

ماه از این نظر که آفریننده و میراننده است و کوه هم در اساطیر ترك و . معناي اساطیري دارند
 .آید شمار میترکمن همانند سایر ملل، جایگاهی مقدس به 

که  گیرد؛ چنان ها را نیز براي رسیدن به اسطوره به کار می معروفی، آداب و رسوم ترکمن
 .دیدیم از رسم خون بست و آلدانگی بستن در این نمایشنامه استفاده شده است
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